
فرهنگ قرآنى 
در مورد غيبت، انگيزه‏هاى غيبت كردن و راه‏هاى جبران آن توضيح دهيد؟1 
غيبت از گناهان كبيره است. قرآن مى‏گويد: «يَأَيّهَا الَّذِينَ امنُوا اجتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إنَّ بَعضَ الظَّنِّ إثمٌ و لا تَجَسَّسوُا وَ لاَ يغتَب بَّعضُكُم بَعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخِيِه مَيتاً فَكَرِهتُموهُ وَ اتَّقُوا اَللَّهَ أِنَّ اَللَّهَ تَوَّاب رَّحِيم»2 «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى گمان‏ها بپرهيزيد كه پاره‏اى از گمان‏ها، گناه است، و تجسس نكنيد، و بعضى از شما، غيبت بعضى ديگر را نكند. آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟! از آن كراهت داريد [پس ]از خدا بترسيد، كه خدا توبه‏پذير مهربان است.» 
مفهوم غيبت 
«غيبت» آن است كه در غياب شخص مؤمن، عيب او را فاش سازيم و اگر او آن عيب را نداشته باشد، به آن «تهمت» مى‏گويند كه گناه تهمت، از گناه غيبت بالاتر است.
آثار غيبت 
1- بر اثر غيبت، آبرو و حيثيت اشخاص از بين مى‏رود. 2- در جامعه بدبينى به وجود مى‏آيد. 3- پيوندهاى اجتماعى، سست مى‏شود. 4- اعتماد، از بين مى‏رود. 5- تعاون و همكارى، متزلزل مى‏شود. 6- چه بسا قتل‏هاى خونين واقع شود. 7- اشاعه فحشا مى‏شود.
انگيزه‏هاى غيبت 
برخى از عواملى كه باعث غيبت مى‏شود، به طور مختصر، به شرح زير است: 
1- حسد 2- تكبر و غرور 3- كينه توزى 
توبيخ غيبت كننده 
در قرآن كريم آمده است: «وَيل لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَه»؛ واى بر هر عيب جوى مسخره كننده و غيبت كننده! آنانى كه با نيش زبان و حركت دست و چشم، پشت سر و پيش روى ديگران، استهزا و عيب جويى و غيبت مى‏كنند و شخصيت ديگران را مى‏شكنند. اين گروه، با واژه «ويل» - كه تهديد شديدى است - سرزنش شده‏اند. 
سرمايه بزرگ هر انسان مؤمنى در زندگى، حيثيت و آبروى اوست و هر چه، آن را به خطر بيندازد، مانند اين است كه جان او را به خطر انداخته باشد. گاه مى‏شود كه ترور شخصيت، از ترور شخص، مهم‏تر است. لذا فلسفه مهم تحريم غيبت و اين كه از گناهان كبيره شمرده شده است، حفظ همين سرمايه بزرگ است. 
آرى، آبروى مؤمن، بسيار مهم است! خداوند، براى اين كه قبح و زشتى غيبت را روشن كند، مثالى بسيار جالب زده است. قرآن، غيبت كردن را «خوردن گوشت برادر مرده» دانسته است. در اين تعبير، لطايفى است كه به برخى از آن، اشاره مى‏شود. 
1- اگر مقدارى از گوشت بدن شخص مرده، كنده شود، جايش پر نمى‏شود و اگر آبروى انسان مؤمن هم با غيبت از بين برود، آبروى رفته، برنمى گردد 
2- ديگر اين كه غيبت شونده، مانند مردگان است و قادر بر دفاع از خود نيست. 
علاج غيبت، توبه است؛ در قرآن مجيد آمده است: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِين».3 با توجه به آن چه در آثار غيبت ذكر شد، تفكر در آثار غيبت نيز يكى از عوامل بازدارنده است. 
غيبت در روايات 
روايات فراوانى در مورد غيبت و نكوهش آن داريم، كه ترجمه برخى از آنان ذكر مى‏شود. 
امام صادق (عليه‏السلام) فرمود: «غيبت كننده، اگر توبه كند، آخرين كسى است كه وارد بهشت مى‏شود. و اگر توبه نكند، نخستين كسى است كه به جهنم برده مى‏شود.»4 
پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) فرمودند: «هر كس زن يا مردى را غيبت كند، تا چهل روز نماز و روزه‏اش پذيرفته نمى‏شود.»5
امام رضا (عليه‏السلام) از امام سجاد (عليه‏السلام) نقل مى‏كند كه هر كس از ريختن آبروى مسلمانان، خود را حفظ كند، خداوند در قيامت لغزش‏هاى او را ناديده مى‏گيرد.»6
حضرت اميرالمؤمنين (عليه‏السلام) فرمود: «از غيبت كردن دورى كنيد كه خورشت سگ‏هاى جهنم است.»7
راه جبران غيبت 
راه جبران غيبت‏هايى كه در گذشته انجام شده، آن است كه شخص ابتدا توبه نمايد، و از اعمال گذشته خود پشيمان شود. از خداوند درخواست بخشش كند، و تصميم بگيرد دوباره مرتكب غيبت نشود. 
ثانياً: از شخص غيبت شونده حليّت بطلبد و دل او را از كينه و كدورت پاك نمايد. و اين در صورتى است كه شخص غيبت شده، زنده، در دسترس و از موضوع غيبت مطلع و باخبر باشد.
ثالثاً: براى شخص غيبت شونده استغفار وطلب آمرزش نمايد و براى او كار خير به جا آورد تا در قيامت، به جاى غيبت او محسوب شود. و اين در صورتى است كه شخص غيبت شونده، در دسترس نباشد يا اگر در دسترس است، از موضوع غيبت بى خبر باشد، و اگر جهت حليّت طلبيدن به او گفته شود، ممكن است باعث فساد يا دشمنى شود.8
پى‏نوشت‏ها: 
1- مطالب اين بخش از مركز فرهنگ و معارف قرآن اخذ شده است.
2- حجرات/ 12. 
3- ر.ك: آيت الله مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، ج 23، ص 176؛ ج 26، ص 170؛ ج 20، ص 56 و ج 27، ص 309.
4- ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسايل، مؤسسه آل البيت، قم، ج 9، ص 117.
5- علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت، ج 72، ص 257.
6- همان، ص 256.
7- همان، ص 248.
8- ر.ك: احمد نراقى، معراج السعاده، ص 516، و آيت الله دستغيب، گناهان كبيره، دفتر انتشارات اسلامى، ج 2، ص 279 و 280.
